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 عراق و سوریه 
در دوره گذار

عراق و ســوریه و به تبــع این دو، 
خاورمیانه، در آســتانه خــروج از یک 
دوره و ورود به دوره دیگري هســتند. 
مهم ترین ویژگي این دوره گذار شــروع 
پایان داعش به عنوان یک به  اصطلاح 
«خلافت»، یعني یک حکومت مستقر 
و بازگشت آن به دوره صرفا تروریستي 
است. با همکاري مؤثر ایران، در یکي، 
دو ســال گذشــته، حدود ۱۶ شهر در 
عراق و سوریه از تصرف داعش خارج 
شــده و این گروه حــدود ۸۰ درصد از 
درآمدي را که قبلا از محل هایي چون 
مالیات و فروش نفت داشت، از دست 
داده و تسلط آن بر خاک عراق از حدود 
۴۰ درصد به زیر شــش درصد کاهش 
یافته اســت. هم زمان، از پاییز ۲۰۱۵ به 
این  سو، دولت سوریه و متحدانش در 
جنگ داخلي دست بالا را داشته است. 
به طوري کــه درحال حاضر، گروه هاي 
مخالــف به  شــدت تــوان عملیاتي و 
نیــز روحیه مبارزاتي خود را از دســت 
داده اند. یکي از عواملي که شکســت 
این گروه ها را تســهیل کــرد، تغییرات 
چشــمگیری اســت که در سیاســت 
حامیــان منطقــه اي و جهانــي آنها 
صورت گرفت. ترکیه از حوالي آگوست 
۲۰۱۶ و در پي بازسازي روابط با روسیه 
مبــارزه با کردهاي ســوریه را در رأس 
اولویت هاي منطقه اي خود قرار داد و 
تلاش براي سرنگوني دولت سوریه را 
کنار گذاشت و ظاهرا پذیرفت که لازمه 
مهار کردهاي شــمال ســوریه وجود 
یک دولت باثبات در دمشــق است. در 
چارچوب این سیاست، ترکیه براي آنکه 
بتواند در منطقه الباب حضور داشته و 
مانع به هم پیوستن دو بخش کردنشین 
شمال سوریه شود، حمایت از مخالفان 
در شــرق حلــب را متوقــف کــرد و 
موجب تسهیل آزادي شهر در دسامبر 
گذشته شــد. اردن نیز خیلي زودتر و با 
هــدف جلوگیري از جنــگ در مناطق 
مرزي اش با ســوریه که مي توانســت 
موجب افزایش شمار پناهندگان و نیز 
افزایــش فعالیت تندروهــا و حملات 
تروریســتي علیه اردن باشد، با توقف 
کمک به گروه هاي مختلف، توانســت 
موافقت روسیه و سوریه را برای توقف 
عملیات در مناطق مرزي اش به دست 
آورد.سیاســت آمریکا نیز در دو ســال 
گذشــته به نحــو فزاینــده اي در حال 
تغییر بوده و ســرنگوني دولت اسد از 
رأس اولویت هاي آن خارج شده است. 
به این ترتیب، آمریــکا نیز به نوعي بر 
واقعیت هاي عرصه جنگ در سوریه و 
نیز غلبه رقبایش در این عرصه گردن 
نهاده اســت. البته، پایان برنامه ســیا 
تأثیر چنداني بر عرصــه نبرد و توازن 
قوا در ســوریه ندارد، چراکه از حدود 
دو ســال پیش نیروهــاي میانه رو که 
آمریکا از آنــان حمایت می کرد، دیگر 
نقشي در جنگ علیه دولت نداشتند و 
به دست عناصر تندرو قلع  وقمع شده 
بودند.در چنین شرایطي، چالش هاي 
اساســي این دوره گذار به شــرح زیر 

تخلیص می شود :
۱- اگرچه داعش در دو ســال اخیر 
شکست هاي مرگباري را متحمل شده، 
هنوز برخي مراکز شهري مانند تلعفر و 
هویجه در عراق و شــهرهاي دره فرات 
در ســوریه مانند بخش هایي از شــهر 
رقه، دیرالزور، میادین، ابوکمال و... را در 
تصرف دارد. به علاوه، سازمان تروري که 
داعش ایجاد کرد، اگر چه طي دو سال 
گذشته به طور مستمر در حال پسرفت 
بــوده و پــروژه خلافت ســازي داعش 
متوقف شده و دستگاه اداري و نظامي 
آن در حال متلاشي شدن است، اما هنوز 
با توجه به شــبکه وســیع و تجربیات 
گســترده اي کــه دارد، یــک ســازمان 
تروریســتي با برد جهاني اســت و باید 

همچنان تهدیدي جدي به شمار آید. 
ادامه در صفحه۱۲

نگاه

سایکس  پیکو  جدید

شــکل گیري شــرایط جدید خاورمیانه به ســخنراني باراک اوباما در 
اســترالیا در ســال ۲۰۱۴ برمي گردد که در آن، رئیس جمهور وقت ایالات 
متحده از معطوف شــدن اســتراتژي جدید این کشــور به شرق دور خبر 
داد. کاهــش اهمیــت و وزن خاورمیانه در سیاســت خارجــي آمریکا، 
زمینه ســاز ســردي روابط واشــنگتن با ریاض و متعاقب آن تل آویو شد 
که در تاریخ ایالات متحده بي ســابقه بود؛ رویکــردي که تا پایان حضور 
اوباما در کاخ سفید، ادامه داشت. اما با روي کار آمدن دونالد ترامپ، این 
رویکرد دستخوش تغییر شــد، زیرا او به خوبي فهمیده بود هیچ منطقه 
دیگري به اندازه خاورمیانه نمي تواند به لحاظ مالي- اقتصادي دستگیر 
ایالات متحده باشــد. بنابرایــن ترامپ ضمن حفظ اهمیت شــرق دور، 
اســتراتژي بازگشــت به خاورمیانه را در پیش گرفــت. در همین دوران، 
برخي کشورهاي اتحادیه اروپا نیز دنبال بهره مندشدن از بازار خاورمیانه 
و به ویژه عربســتان ســعودي بودند. خانم ترزا مي  در مقام نخست وزیر 
بریتانیا، در چهار ماه گذشته براي بهره مندشدن از بازار خاورمیانه، دو بار 
به عربستان ســفر کرد؛ اما بعد از انعقاد قرارداد تسلیحاتي میان ریاض 
و واشــنگتن، عملا دیگر جایي نه تنها براي بریتانیا بلکه براي فرانســه و 
آلمان هم باقي نماند. انعقاد قرارداد دست ودلبازانه عربستان سعودي 
با ایالات متحده و بازگشــت قدرتمندانه آمریــکا به خاورمیانه، در عمل 
اتحادیه اروپا را از خاورمیانه عربي دور کرده و موجبات نزدیکي اتحادیه 

اروپا و ایران را فراهم آورد.
از دیگر ســو، با وجود حضور ۳۰۰ هزار کادر اداري، نظامي و امنیتي 
بریتانیایي در دوبي و مناســبات محدود فرانســه و آلمان با کشــورهاي 
عربــي خاورمیانه، این منطقه، چنــدان متحدی اســتراتژیک براي اروپا 
محسوب نشــده و نمي شــود. علاوه بر این، بحث حقوق بشر و ماهیت 
غیردموکراتیــک حکومت ها در خاورمیانه عربي نیــز همواره مانعي بر 
ســر راه کشــورهاي اتحادیه اروپا براي گسترش مناســبات با کشورهاي 
عــرب حوزه خلیج فــارس بوده اســت. در مقابل، ایران بــه عنوان یک 
کشــور ثروتمند و پرجمعیت که از الگوهاي مصرف مدرن تري نســبت 
به کشــورهاي عربي برخوردار است، حکم یک شریک تجاري و سیاسي 
مطلوب تر را براي اتحادیه اروپا داراســت. به همیــن خاطر، اروپا بیش 
از پیش به ســمت ایران ســوق داده شــد. خواســت امانوئــل مکرون، 
رئیس جمهور فرانســه، از دونالد ترامپ براي معاف کردن شــرکت هاي 
فرانســوي از تحریم هــاي جدید ایران نیــز در همین راســتا معني پیدا 
مي کنــد. بنابراین آرایــش جدید قوا در خاورمیانه، با نزدیکي واشــنگتن 
و ریــاض در یک ســو و نزدیکي اتحادیــه اروپا و ایران در ســوي دیگر،

 رقم خورده است.
تمام گزینه هاي تجزیه

با توجه به تحولات اخیر ازجمله بحران ســوریه و خواســت اقلیم 
کردســتان بــراي همه پرســي، تجزیه در دو یا ســه کشــور خاورمیانه 
گریزناپذیر خواهد بود. با وجود مخالفــت ایران و ترکیه، تردید چنداني 
در عملي شدن اســتقلال اقلیم کردستان باقي نخواهد ماند. سوریه نیز 
وضعیت مشابهي دارد. افزایش میزان حضور آمریکایي ها در سوریه در 
کنار ایجاد یک همکاري نزدیک میان آمریکا و داعش در مقابله با ایران، 
احتمال تجزیه ســوریه را قوت مي بخشــد. با توجه به فرسایشي شدن 
بحران ســوریه، پیش بیني مي شــود ایــن بحران تا پیش از پایان ســال 
۲۰۱۷ میلادي، به پایان برســد. در همین رابطه، عربستان سعودي براي 
اجرائي شدن قرارداد ۳۸۱ میلیارددلاري با ایالات متحده، دو پیش شرط 
گذاشته اســت که یکي از آنها، حل بحران سوریه است. عربستان که از 
ابتدا خواهان کناررفتن بشار اسد بود، حالا در یک چرخش ۱۸۰ درجه اي، 
خواهان ماندن اسد در قدرت شــده است. در واقع هدف سعودي ها و 
آمریکایي ها از نگه داشــتن بشار اســد، دورکردن او از ایران و در نتیجه 
متمایل شدن اســد به ســمت دنیاي عرب و آمریکاست که این مسئله 
مي تواند زمینه را براي تجزیه آرام و تدریجي ســوریه فراهم آورد. با این 
اوصاف، ما در آینده اي نه چندان دور، شــاهد ایجاد یک سایکس - پیکو 
جدید خواهیم بود که در آن، عراق و سوریه قطع به یقین در شکل قبلي 

خود ادامه حیات نخواهند داد.
چنین امری حتي ترکیه را نیز تهدید مي کند. ترکیه سال هاست که با 
معضل کُردي دست به گریبان است و به تازگی نیز رهبران جنبش کُردي 
در این کشور، با محدودیت هایي مواجه شده اند. در نشست اخیر گروه۲۰ 
در آلمان، آمریکایي ها از ترکیه خواســتند بــراي حل معضل کردها که 
دولت مرکزي آنها را تروریســت مي داند، بــه کردها اجازه جدایي دهد. 
بنابرایــن زمزمه هایي براي جدایي و اســتقلال کردهاي ترکیه نیز وجود 
دارد و بعد از اســتقلال اقلیم کردستان در عراق، مي توان انتظار تسري 
و تعمیم این خواســت استقلال به ترکیه را نیز داشت. از دیگر سو، نباید 
از حمایت هاي آمریکا از کردها در شــمال سوریه نیز غافل شد. در پرتو 
چنین تحولاتي و با توجه به این موضوع که تشــکیل یک کشور کُردي از 
پیش از جنگ جهاني اول مطرح بوده است، حرکت تدریجي و گام به گام 
به ســوي تشکیل یک کشــور کردي در این منطقه، چندان دور از انتظار 

نخواهد بود.
در تحلیل کلان، این تلاش و تجزیه براي اتحادیه اروپا و ایالات متحده 
مي تواند حداقل به لحاظ اقتصادي مطلوب باشــد. از لحاظ دیپلماسي 
اقتصادي، هرچه بازارها متنوع تر و متکثر باشد، به نفع نظام سرمایه داري 
اســت. یکي از دلایل شــکل گیري پیمان ســایکس - پیکو در سال ۱۹۱۶ 
میلادي، تجزیه عثماني به ۱۵ کشور و متعاقبا ۱۵ بازار جدید بود. انتخاب 
اقلیم کردستان براي رقم زدن سایکس- پیکوي جدید خاورمیانه، به نظر 
حساب شــده بوده است. اقلیم کردســتان که از الگوهاي مصرف نسبتا 
مدرني برخوردار اســت، مي تواند جایگزین دوبي شده و حکم پایگاهي 
مســتحکم را براي آمریکایي ها پیدا کند. از دیگر سو، در زمان بوش پسر 
نیز صحبت هایي درباره خاورمیانه بزرگ مطرح شد. منظور از خاورمیانه 
بزرگ، نه به لحاظ جغرافیایي بزرگ بلکه هدایت خاورمیانه به ســمت 
الگوي دموکراســي غربي بود. در شرایط کنوني، اقلیم کردستان با توجه 
به فعالیت احزاب سیاســي، حاکمیت ســکولار و ارتقای شــاخص هاي 
لیبرالي، از نظــر آمریکایي ها گزینه مطلوبی براي پیشــبرد و تحقق ایده 

خاورمیانه بزرگ است.
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درک رفتار منطقه ای جمهوری اســلامی ایران نیازمند شناخت مؤلفه های 
سیاســت خارجی آن اســت. اصول سیاســت خارجی ایران در سال های پس 
از انقــلاب اســلامی، تابعی از منافع ملی از یک ســو و پایبنــدی به آرمان های 
انقلاب اســلامی اســت که در اصول ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی انعکاس یافته 
اســت. با مرور روابط ایران با جهان می توان دریافت دیپلماســی ایران در چهار 
دهه گذشــته، چرخش هایی نیز داشته است. این گونه چرخش ها از آنجا ناشی 
می شــود که دگرگونی در محیط منطقه ای یا بین المللی، خواه ناخواه موجب 
تغییراتی در اهداف و ابزارهای سیاست خارجی کشورها بوده و پویایی سیاست 
خارجی را نشــان می دهد و به ســبب این گونه ضرورت های محیطی، کشورها 
خود را ملزم به دگرگونی هایی در اهداف و ابزارهای سیاست خارجی می بینند. 
مؤلفه های منطقه ای و بین المللی که سیاســت خارجی ایران را در ســال های 
پس از انقلاب اســلامی شــکل داد، می توان به چهار مقطع زمانی تقسیم کرد: 
نخســت، سیاســت خارجی جمهوری اســلامی ایران در دهه های اول پس از 
انقلاب اسلامی که برآمده از نوعی نگاه آرمان گرایانه بود که در رفتار منطقه ای 
و بین المللی ایران نمود پیدا کرد. براســاس اصل ۱۵۴ قانون اساسی، حمایت از 
جنبش های اسلامی و ملت های مظلوم از وظایف دولت است. به ویژه، موضوع 
فلســطین در این سال ها سیاست خارجی ایران را تحت الشعاع قرار داده است. 
در مرحله دوم، شــروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که نزدیک به یک دهه 
روابط ایران با جهان را تحت  تأثیر قرار داد. ســومین تغییر، فروپاشی شوروی و 
پایان جنگ ســرد بود که فضای تازه ای را در نظام بین الملل رقم زد و سیاســت 
خارجی ایران نیز از آن تأثیر گرفت. تحول چهارم، شــروع انقلاب های عربی در 
سال ۲۰۱۱ بود که سیاست خارجی ایران را وارد مرحله تازه ای کرد که همچنان 
ادامه دارد. خاورمیانه یکی از زیرسیستم های نظام منطقه ای غرب آسیا است که 
ایران یکی از بازیگران اصلی این زیر سیســتم محسوب می شود. غالب جمعیت 
این زیر سیســتم را اعراب تشــکیل می دهند؛ موضوعی که دیپلماســی ایران را 
در خاورمیانــه پیچیده تر کرده، زمینه های ســوءظن متقابل بیــن اعراب و ایران 
نســبت به یکدیگر است که به طور سنتی از دیرباز وجود داشته است. با همین 
پیش فرض، روابط خارجی ایران در تحولات چهار دهه گذشته براساس بازیگران 

را می توان به شرح زیر تصویر کرد. 
شورای همکاری خلیج فارس، متناقض و آمیخته با دشمنی و احتیاط

اردیبهشت ۱۳۶۱، در حالی که شعله های تهاجم وحشیانه صدام علیه ایران 
زبانه می کشــید، به فاصله ۲۰۰ مایل از جبهه هــای جنگ، در ابوظبی، پایتخت 
امارات متحده عربی، شــش کشور حاشــیه خلیج فارس «شــورای همکاری 
خلیج فارس» را تشــکیل دادند. اگرچه در دهه های بعدی این شــورا به دلیل 
ضعف ساختاری و اختلاف نظر در مسائل منطقه ای و ناهمگونی در سیاست ها 
نتوانست دستاورد مقبولی برای اعضا ارائه دهد؛ اما کارشکنی های زیادی علیه 
ایران در منطقه داشــت. از بدو تأسیس شورای همکاری، پیوسته سایه سنگین 
عربستان به عنوان بزرگ ترین کشور عضو با بی تناسبی فاحش ژئوپلیتیک بر شورا 
ســنگینی کرده اســت. معمولا در پیمان های منطقه ای، اگر تناسب میان اعضا 
وجود نداشــته باشد، سیاســت های عضو قدرتمندتر بر منافع سایر اعضا غالب 
شــده و پیمان را تحت  تأثیر قرار می دهد. این الگویی است که در چهار دهه در 
شورای همکاری وجود داشته و الگوهای دوستی و دشمنی در شورا تحت نفوذ 
تمایلات سعودی شکل گرفته اند. توافق بر سر استقرار دبیرخانه شورا در ریاض 
مهم ترین گواه پذیرش زعامت عربســتان به عنوان برادر بزرگ تر از ســوی سایر 
اعضا بود. این در حالی بود که برخی اعضای شــورا حتی با عربستان اختلافات 
حل نشده ارضی داشــتند. ادعای ارضی درباره جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و 
ابوموســی ترجیع بند بیانیه های سالانه سران شــورای همکاری از بدو تأسیس 
بوده اســت. ادعا درباره جزایر، به نماد رفتار غیردوســتانه شــورای همکاری با 
ایران تبدیل شده اســت. تهران ادعاها درباره تمامیت ارضی خود را زیاده گویی 
و مصداق مداخله در امور سایر کشورها اعلام کرده است. روی هم رفته کارنامه 
شــورای همکاری نسبت به ایران در این ســال ها دوگانه، متناقض و آمیخته با 

دشمنی و احتیاط بوده است. 
عربستان، جریان ساز سیاست های شورای همکاری

روابط ایران و عربستان در سال های پس از انقلاب اسلامی بسیار پرفرازونشیب 
بود و هیچ گاه به ســطح مطلوب نرسید. در این سال ها حتی روابط دو کشور دو 
بار کاملا قطع شد. نخست در کشتار حجاج ایرانی در مکه در سال ۱۳۶۶ روابط 
قطع شــد. سه ســال بعد عراق، کویت را اشغال کرد و رخنه در وحدت اردوگاه 
اعراب مخالف ایران آغاز شــد. با فروکش کردن بحران اشــغال کویت، اعضای 
شــورای همکاری که از کمک های خود به صدام در جنگ با ایران ظاهرا اظهار 
ندامت می کردند و این هم زمان با تغییراتی در فضای سیاســی داخل ایران در 
زمان ریاست جمهوری هاشمی رفســنجانی بود، روابط ایران با اعضای شورای 
همکاری و عربســتان اندکی بهبود یافت؛ اما تشدید تنش در روابط شکننده دو 
کشور با افزایش درگیری ها در سوریه در ۲۰۱۳ شروع شد و با حمله عربستان به 

یمن در ۲۰۱۵ تشدید و با اعدام شیخ باقرالنمر، روحانی بلند پایه شیعه عربستانی 
در دسامبر همین سال برای بار دوم قطع شد. تهران و ریاض در سال های پس از 
انقلاب اسلامی درگیر رقابتی نامحسوس، به ویژه بر سر بهای نفت بودند که پس 
از تشدید بحران در سوریه و حمله عربستان به یمن به جنگ نیابتی تبدیل شد، 
اما به دلیل اشــتراکات دینی و منطقه ای همیشه فرصتی را برای برقرای روابط 
حفظ کرده اند. اکنون با وجود قطع روابط دیپلماتیک، ده ها هزار زائر ایرانی برای 

انجام حج تمتع در مکه حضور دارند. 
تک روی سیاسی در شورای همکاری

اعضای کم قدرت تر شورا که حضور در ســایه برادر بزرگ تر را اجتناب ناپذیر 
می دیدند، اما هرکدام تلاش کردند سلایق منطقه ای خود را با اقداماتی تک روانه 

در خارج از شورا جبران کنند. 
عمان: سلطان نشــین عمان نزدیک تریــن روابط را با ایران پــس از انقلاب 
اسلامی داشته اســت؛ خاندان آل ابوسعید در این کشــور که عمدتا از مذهب 
«اباضی» پیروی می کنند، به دلیل پیروی نکردن از اندیشــه وهابی و واقع گرایی 
سیاسی، روابط معقولی با ایران داشته اند و کمتر سیاست های عربستان را دنبال 

کرده اند. 
کویت: کویت تنها عضو شــورای همکاری اســت که پارلمان و انتخابات و 
یک دموکراســی محدود در ســایه امیر دارد. کویت در جنــگ عراق علیه ایران 
کمک های مالی و نظامی زیادی به عراق کرد، اما پس از اشغال این کشور توسط 
صــدام، سیاســت محافظه کارانه برابر ایران را در پیــش گرفت و تلاش کرد در 
ائتلاف ها علیه ایران حضور نیابد، اگرچه همیشــه زیر فشــارهای عربستان قرار 

دارد. 
بحرین: بحرین با اکثریت ناراضی شیعه که تحت حاکمیت خانواده آل خلیفه 
قرار دارند، پیوسته درصدد فرافکنی مسائل داخلی خود به ایران بوده و در دهه 
گذشته با افزایش اعتراض های داخلی، ایران را متهم به دخالت در بحرین کرده 
اســت. این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس به پیروی از عربستان روابط خود 

را با ایران در ۲۰۱۵ قطع کرد. 
امارات متحده عربی: این کشــور با وجود روابط اقتصادی گســترده با ایران، 
به دلیل پیروی از اندیشه وهابی و سیاست های عربستان با مطرح کردن ادعاهای 

ارضی، ابزاری برای اهداف مقابله جویانه عربستان علیه ایران بوده است. 

قطر: خاندان آل ثانــی که از ۱۸۵۰ در قطر حاکمیت دارند، از بدو تأســیس 
شورای همکاری کمترین پیوستگی را با شورا داشتند. حتی حس استقلال طلبی 
این کشــور در برابر ریاض باعث شــد چند کودتای بدون خون ریزی و جانشینی 
پسر و پدر در قطر انجام شــود. قطر تلاش کرده از همه ظرفیت های اقتصادی 
و منطقه ای خود برای بی اثرکردن ســلطه عربســتان ســود جوید. حمایت از 
اخوان المسلمین، تأسیس شبکه الجزیره و مالکیت بزرگ ترین منابع گاز طبیعی 
جهــان از امتیازاتی بود که دوحه آنها را برای اســتقلال طلبی در برابر ریاض به 
کار برد، اما ریاض تمرد آل ثانی را تحمل نکرد و به اتهام حمایت از تروریســم، 
قطر را تحریم و روابطش با این کشور را قطع کرد. قطر نیز بلافاصله به ایران و 
ترکیه روی آورد و درحال حاضر ایران مسیر ترانزیت قطر به جهان خارج است. 

لبنان، حزب االله و حمایت از مقاومت
بســیاری از انقلابیونی که پــس از انقلاب اســلامی ۱۳۵۷ در ایران به قدرت 
رسیدند، در دهه ۱۹۷۰ میلادی در پایگاه های نظامی جنبش «امل» لبنان و «ساف» 
آموزش های چریکی دیده بودند و با شــیعیان لبنان در ارتباط بودند. ســال ۱۹۸۱ 
زمانی که اســرائیل لبنان را اشــغال کرده بود، حزب االله لبنان از ســوی افرادی از 
جنبش امل و دیگر گروه های شــیعه تشــکیل شــد. حزب االله بعدهــا به قدرتی 
تأثیرگذار در صحنه سیاســی لبنان تبدیل شــد و اشغالگران اســرائیلی را در سال 
۲۰۰۰ میلادی از خاک لبنان عقب راند. حزب االله به عنوان متحد ایران از سال ۲۰۰۰ 
میلادی به یکی از جریان های اصلی سیاســی در لبنان تبدیل شــد و تعداد زیادی 
از کرســی های پارلمان و وزرای کابینه را از آن خود کرد. برخی گروه های مسیحی 
مارونی و اهل ســنت لبنان نیز به حزب االله پیوستند و در سال ۲۰۰۵ جریان هشتم 
مارس را شکل دادند، اتفاقی که باعث شد جریان چهاردهم مارس به رهبری سعد 
حریری و برخی گروه های مسیحی مارونی در مقابل حزب االله شکل گیرد. حزب االله 
در سه دهه گذشته مهم ترین مانع در برابر توسعه طلبی های تل آویو در لبنان بوده 
و مکرر با اســتفاده از نفوذ خود در مجامع بین المللــی تلاش کرد حزب االله را در 
فهرســت گروه های تروریســتی قرار دهد.  ازهمین رو مهم ترین اتهامات آمریکا به 
ایران تحت عنوان حمایت از تروریسم به دلیل حمایت ایران از حزب االله و حماس 
بوده اســت. در بحران سوریه، حزب االله نیروهایش را برای کمک به ارتش سوریه 

فرستاد و جبهه بندی های منطقه ای وارد مرحله تازه ای شد. 

سوریه؛ متحد استراتژیک عرب تهران
 با تهاجم عراق علیه ایران، تنها کشــور عربی که از ایران حمایت کرد، سوریه 
بود. حافظ اســد خط لوله نفت عراق را که از ســوریه عبور می کرد، قطع کرد و 
موضع گیری های ســوریه در کنفرانس کشورهای عربی مانع از شکل گیری جبهه 
متحد کشــورهای عرب علیه ایران شد. درباره انگیزه حمایت حافظ اسد از ایران 
حرف های زیادی وجود دارد که یکی رقابت او با حزب بعث عراق است؛ اما آنچه 
مسلم است حمایت دمشــق از تهران در یک تهاجم ناجوانمردانه، ائتلاف پایدار 
بین ایران و سوریه را در پی داشت و در بحران کنونی این کشور نیز ایران مهم ترین 
حامی سوریه است. در سال های پیش از ۲۰۱۱، قبل از جنگ داخلی، نقش سوریه 
حمایت از حزب االله و محور مقاومت در برابر اســرائیل بــود.  ایران در مذاکرات 
بین المللی حل بحران ســوریه نیز مشارکت دارد. موضع رسمی ایران حمایت از 
دولت قانونی بشار اســد و انتقال قدرت از طریق صندوق آرا توسط مردم سوریه 
است؛ فرایندی که با موانع زیادی روبه روست و تاکنون هزینه های زیادی را به ایران 
و دیگر بازیگران بحران سوریه تحمیل کرده است.پس از ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ، آمریکا در سوریه فعال تر شد. با وجود حمایت نظامی روسیه از بشار اسد، 
شمایی از مناسبات جنگ سرد در سوریه دیده می شود که به نظر می رسد به علت 
تعدد بازیگران خرد در سوریه، در نهایت توافق مسکو و واشنگتن سرنوشت سوریه 
را تعیین کند. از این جهت شاید کار تهران در مذاکرات آتی سوریه مشکل تر باشد. 

 فلسطین، از ساف تا حماس
هنــوز چند روز از اســتقرار نظــام انقلابی در ایران نگذشــته بود کــه ابوعمار 
«یاســر عرفات»، دبیر کل سازمان مقاومت فلســطین که آن زمان نماینده رسمی 
فلسطینی ها شناخته می شد، بی دعوت رســمی و بدون تشریفات دیپلماتیک وارد 
تهران شد تا با امام خمینی(ره) و ســایر رهبران انقلاب دیدار کند. در همان روزها 
ســفارت اسرائیل در تهران با حضور عرفات به فلســطینی ها واگذار شد، اما روابط 
ایران و «ســاف» چنــدان دوام نیاورد و با برخی سیاســت های عرفات که مغایر با 
سیاســت های ایران بود، به خصوص حمایت از صدام حســین ســرد شد و پس از 
مذاکرات صلح اسلو در سال ۱۹۹۳ که با محکومیت ایران همراه بود، به کلی قطع 
شد. موضع رسمی ایران درباره فلسطین، برگزاری همه پرسی با حضور همه ساکنان 
غیرمهاجر فلسطینی جهت تعیین سرنوشت، بازگشت همه آوارگان حتی آوارگان 
۱۹۴۸ و تشــکیل یک دولت فراگیر با حضور همه گروه های سیاســی و اقلیت های 
دینی بود، اگرچه در برخی سخنرانی های مقامات و راهپیمایی های خیابانی همیشه 
شــعار نابودی اسرائیل وجود داشته اســت. از این جهت ایران حمایت از انتفاضه 
و حرکت های مردمی فلســطینی را ادامه داد و پس از تشــکیل مقاومت اسلامی 
فلسطین، «حماس»، از این گروه حمایت کرد. روابط ایران با حماس نیز در سال های 
گذشــته مسیر همواری را طی نکرده اســت. پس از افزایش درگیری ها در سوریه، 
حماس با تأســی از گروه های اخوان المســلمین که با بشار اســد مخالف هستند، 
دفتر سیاســی خود را از دمشــق به دوحه، پایتخت قطر انتقال داد و با معارضان 
سوری اعلام همبستگی کرد. این رفتار حماس گذشته از آنکه اقدامی خلاف جهت 
سیاســت منطقه ای ایران بود، از ســوی محافل داخلی نوعی ناسپاسی نسبت به 
حمایت های بی دریغ ایران از گروه های فلســطین تلقی شد. اگرچه مقامات ایرانی 
اعلام کردند ایران در چند دهه گذشــته از آرمان فلسطین حمایت کرده است. پس 
از این، چند رویداد، دوباره حماس را به ایران نزدیک کرده است. نخست، سرنگونی 
دولــت اخوانی مصــر در ۲۰۱۳، دوم برخی موفقیت های نظامی ســوریه در برابر 
معارضان در ماه های اخیر و ســوم اخراج قطر از شــورای همکاری خلیج فارس 
در هفته های گذشــته تا حــدی که مقامات حماس اعلام کردند اســماعیل هنیه، 

نخست وزیر حماس در آینده نزدیک به ایران سفر خواهد کرد. 
عراق، از تهاجم بعث تا ائتلاف نظامی در برابر تروریسم

روابــط ایران و عراق پس از اســتقلال رســمی این کشــور در ۱۹۳۲ یکی از 
بی ثبات ترین روابط نسبت به سایر همسایگان بوده است. پس از انقلاب اسلامی، 
رژیــم بعث کــه در عراق حاکم بــود، برخلاف همه قواعــد بین المللی، تهاجم 
گسترده ای به ایران انجام داد که هشت سال ادامه یافت. دولت های محافظه کار 
عرب منطقه که ســاختاری غیردموکراتیک دارند، با فرض احتمال صدور انقلاب 
ایران و احســاس تهدید، در طول جنگ از عراق حمایت کردند که همین منشــأ 
تحولات دیگری در منطقه شــد. پس از پایان جنگ هشت ساله، تا سرنگونی رژیم 
بعث در ســال ۲۰۰۳ توســط ائتلاف به رهبری آمریکا، ایران و عراق در شرایط نه 
جنگ و نه صلح به سر می بردند.  پس از سرنگونی صدام، ایران که از سال ها پیش 
از معارضان عراقی حمایت می کرد، با به قدرت رســیدن گروه هایی مثل «مجلس 
اعلای انقلاب اســلامی عراق» و «حزب الدعوه» که مورد حمایت ایران بودند، به 
یکی از حامیان اصلی عراق تبدیل شــد. از سوی دیگر بهبود روابط ایران و عراق 
باعث رنجش دولت هاي عرب منطقه شد که احساس می کردند وحدت عربی در 
برابر اقدامات منطقه ای ایران در حال فروریختن اســت. از این رو درصدد تحریک 
اختلافات قومــی و مذهبی در عراق برآمدند. با خــروج آخرین گروه از نظامیان 
آمریکایی از عراق در ۲۰۱۴، امنیت ســاختگی که در زمان اشــغال وجود داشت، 
فروریخت و گروه تروریستی موسوم به «داعش» بخش های بزرگی از استان های 
سنی نشــین عراق را اشــغال کرد. ایران در سه سال گذشته بیشترین حمایت ها را 
از دولــت و ارتش عراق برای بیرون راندن داعــش انجام داده و همچنان یکی از 

شرکای عراق محسوب می شود.
ادامه در صفحه۱۲

 خاورمیانه یکی از زیرسیستم های نظام منطقه ای غرب آسیا است 
که ایران یکی از بازیگران اصلی این زیر سیستم محسوب می شود. 

غالب جمعیت این زیر سیستم را اعراب تشکیل می دهند؛ موضوعی 
که دیپلماسی ایران را در خاورمیانه پیچیده تر کرده، زمینه های سوءظن 
متقابل بین اعراب و ایران نسبت به یکدیگر است که به طور سنتی از 

دیرباز وجود داشته است

مروری بر  روابط ایران و دولت های خاورمیانه پس از  پیروزی انقلاب اسلامی

ایران و خاورمیانه در یک قاب
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